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  چكيده

 همزمـان بـا ظهـور پيـامبران     ،هايي از وقـوع معجـزه      كريم و عهد عتيق گزارش     قرآن
 خـود  ةپس از آن بـسياري ازمتكلمـان مـسلمان و يهـودي هركـدام درحـوز           . اندداده

ي عـالم  را      معجـزه و ارتباطـشان بـا نظـام طبيع ـ          ةاند چگـونگي وقـوع پديـد      كوشيده
 خداونـد و گروهـي   از سـوي گروهي معجزه را نقـض قـانون طبيعـت        . توضيح دهند 

برخي از متكلمان   . اند يك قانون طبيعي برقانون طبيعي ديگر تفسير نموده        ةديگر غلب 
 معجـزه   ة دروني آورنـد   ةاند معجزه را با تجرب    هاي عرفاني نزديك بوده    انديشه هكه ب 

انـد   تحولات علمي اخير جهـان غـرب، كوشـيده         تأثيراند و كساني، تحت     پيوند زده 
  ي أ ر،ايـــــن ميـــــان در. ويـــــل نماينـــــدأمعجـــــزات  را بـــــه امـــــور عـــــادي ت

ميمون ازمتكلمان يهـود و نظـر علامـه طباطبـايي از متكلمـان و مفـسران مـسلمان             ابن
  .است  خود از استحكام و مقبوليت بيشتري برخوردارةهركدام درحوز

  .، يهود، اسلام، متكلمانمعجزه :كليدي گاناژو    
  

  مقدمه

هايي ازسوي خداونـد    اند، حامل پيام  تاريخ بشر، افرادي كه پيامبر يا رسول ناميده شده        ي  درط
كه ديگـران   را  اي   العاده خارق كارهاياند و براي اثبات ادعاي پيامبري خود        براي مردم بوده  
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ــوده  ــاتوان بـ ــام آن نـ ــش    از انجـ ــيش چـ ــت پـ ــوم اسـ ــزه موسـ ــه معجـ ــد و بـ ــرانانـ   م ديگـ
  .اند آورده

تـرين  تـرين و مقـدس     كه مهـم    كريم قرآنترين كتاب يهوديان  و      عنوان مقدس ه ب عهد عتيق     
عمــوم . هــاي متعــددي از وقـوع معجــزه اســت  گــزارشةكتـاب مــسلمانان اســت، دربردارنـد  

مسلمانان و يهوديان به گزارش كتاب مقدس خويش اعتماد نموده، بدون آنكـه درپـي تبيـين       
 امـا فيلـسوفان و متكلمـان يهـودي و           ؛پذيرنـد  وقـوع آن را مـي      ، و فلسفي معجزه باشـند     عقلي

اند به سرانگـشت عقـل     خاص خود كوشيده   ةهاي فكري و شيو   زمينهمسلمان، هركدام با پيش   
ايـن   با اين همه،  هيچكـدام از . ماهيت معجزه را توضيح دهند) وگاهي با مباني عرفان نظري    (

اند، تعريفي قاطع و فراگير از      تي در كلام درون ديني خود نيز نتوانسته       دو دسته دانشمندان، ح   
  رغــم گذشــت چنــدين قــرن از ظهــور پيــامبران، بــه منظــور توضــيح بــه. معجــزه ارائــه نماينــد

هـاي  هاي كتاب مقدس به تناسب زمان و پاسخگويي به ايرادهاي مطرح ازسوي  مكتـب    واژه
، تـلاش بـراي تبيـين ماهيـت معجـزه           قـرآن جاودان  فكري قرون اخير  و شايد به دليل تحدي          

ايـن   هاي موجود در  پرسش،  اين اساس  بر. درميان انديشمندان هردو آيين همچنان ادامه دارد      
ــارت ــد ازعرصــه عب ــق مفهــوم و جايگــاه معجــزه در  : ان ــد عتي ــرآنو عه ــوان ( كــريمق ــه عن   ب

و مبـاني عرفـاني و       عقلـي    ةچيست؟ ماهيت معجزه چگونه بـا ادل ـ      ) درآمد بحث كلامي   پيش
اين نوشـته   دروني قابل توضيح است؟ نسبت معجزه با نظام عادي حاكم بر جهان چيست؟ در 

ايـن جهـان نيـست و بـا بـراهين            ايم اثبات كنيم معجزه درهم شكستن نظام حاكم بـر         كوشيده
ايـن   در.  طبيعـت اسـت    ةكارگيري قـوانين ناشـناخت    هبلكه شناخت و ب   ،  عقلي نيز تناقض ندارد   

ايـن موضـوع نـشان       مسلمان و يهودي نيـزدر     هاي مذهب متكلمان  ها و تفاوت   همسويي ،نميا
  . شودداده مي

  
  مفهوم و جايگاه معجزه درعهد عتيق

بـه مفهـوم    به اجمـال     ازآنكه به آراء متكلمان يهودي درباب معجزه بپردازيم لازم است            پيش
  .بپردازيموجايگاه معجزه درعهد عتيق 
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و  ) (otot, mofetim "مفتـيم " ،" اوتـوت " براي بيان  معجزه ازعباراتي مانندتنخيا عهد عتيق     
هاي فارسي كتاب مقـدس  ترجمه كند كه در استفاده ميpele, niflaot) ( "نيفلاوت"  ،"پله"

، )21:106مزمــــور ؛11:15خــــروج(بــــه معجــــزه، كارهــــاي مهيــــب، عجيــــب و عظــــيم
و امـــر ) 19:43اشـــعيا(چيزنـــو ،)17:24يوشـــع(آيـــات بـــزرگ  ،)1:10خـــروج(آيـــات
در ايـن  هاي كتـاب مقـدس   با توجه به مجموع گزارش. ترجمه شده است  ) 2:3خروج(غريب

 خداوند برهمه چيـز مـسلط اسـت و    ة كه ارادعهد عتيـق و با عنايت به اين اصل مسلم    موضوع
  ، )14:18پيـدايش ( بـي جـان را جـان ببخـشد           يهـيچ، همـه چيـز بيافرينـد و اشـيا           توانـد از  مي
  .، دخالت مستقيم خداوند در قانون و نظام طبيعت استعهد عتيق گفت معجزه درتوان مي
تـرين فـراز تـاريخ ايـن قـوم          خروج بني اسرائيل از مـصر بـه رهبـري موسـي كـه  برجـسته                    

 بزرگ تحقـق    ةند از آنها و ازطريق چندين معجز      او خد ةشود تنها با حمايت ويژ    محسوب مي 
معجـزه نـه     .داشتاسرائيل وجود نمي  بني  تاريخ نامي از   حوادثي كه بدون آن شايد در      .يافت

بلكه در استمرار حيات آنـان نيـز نقـش اصـلي را ايفـا كـرده                  گيري قوم، وران شكل  د تنها در 
  .)5 : 89مزمور(است

و ) 111:4مزمور(    نظر به اهميت موضوع، خداوند براي معجزات خود يادگارهايي قرار داد          
  .)2 :8و تثنيـه   15:13خـروج  (ال ياد آن معجزات را بـزرگ دارنـد        اسرائيل امركرد هرس  به بني 

آسـاي  اسرائيل از مصر  و ورودشان به بيابان و نزول معجـزه پس از خروج بني  برهمين اساس، 
موســي دســتور داد مقــداري از آن خــوراكي را  ،"مــنّ"نــوعي خــوراكي از آســمان بــه نــام 

 الهي را باور ةا ايشان نيز آن را ببينند و معجز       هاي بعد نگه دارند ت    درظرفي قرارداده براي نسل   
 مقـدس دركنـار   ءگونه آن ظـرف غـذا بـه عنـوان شـي         بدين.  به احكام شريعت عمل نمايند     و

ي ديگـر از اعيـاد و       برخ ـداشـت روز سـبت و       رگز ب  .)34:16خروج(تابوت عهد قرارداده شد   
رحقيقت يابود وقـوع   نيز د1 مراسم مذهبي يهود مانند عيد پسح، شاووعوت،سكوت، وحنوكا     

  . برخي از معجزات مرتبط با قوم يهود است
 الهي و بدون درخواست ديگـران       ةهاي كتاب مقدس، معجزه گاهي با اراد          براساس آموزه 

  و   12-14 :7اشـعيا (پذيرد  و گاهي به درخواست پيامبرصورت مي     ) 2:3خروج(شودانجام مي 
 بـراي پـذيرش   ،شـان بداننـد پيامبرنـد و هـم     پيامبران، هم بـراي آنكـه خود      . )9-10 :95مزمور
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چنانكـه موسـي هنگـامي كـه ازطـرف          . ادعاي آنان ازسوي مـردم بـه معجـزه نيازمنـد بودنـد            
نند و خواهند گفـت يهـوه       كمردم مرا باور نمي   ": موريت يافت به مصر برود گفت     أخداوند م 

 .)1 : 40جخـرو (سـت كـرد بـه او معجزاتـي بدهـد       و ازخداوند درخوا   "برتو ظاهر نشده است   
موريتش ازخداونـد درخواسـت معجـزه نمـود كـه           أبراي اطمينان به الهي بودن م ـ      جدعون نيز 

  .)37:  6 داوران(محقق گرديد
وقتـي فـردي   . ييد صـدق ادعـاي پيـامبران اسـت    أترين هدف معجزه دركتاب مقدس ت    مهم    

ر يـا عمـل خاصـي       موريت دارد تا قوم را به بـاو       أدرميان بني اسرائيل ادعا كرد ازسوي يهوه م       
مور بودن خود   أخواستند برصحت م  او مي  مردم اعم ازدوست و دشمن از      آگاه يا وادار كند،   

سـفيد شـدن دسـت موسـي و تبـديل شـدن آب بـه                 تبديل شدن عصا به مار،    .  كند ئهدليلي ارا 
 البتـه كتـاب مقـدس ايـن نكتـه را      .)9 :7 و1-9:  4خـروج (  به همين منظور بوده اسـت      -خون

   آن نيـست چـون كـساني    ة راسـتي گفتـار آورنـد   ة است كه معجـزه هميـشه نـشان    يادآور شده 
اوهام و خيالات خود را به يهـوه نـسبت           رغم  توانايي انجام معجزه پيامبر نبوده،      بهاند كه   بوده
  ). 16:23 ارميا(دادندمي

 بـراز ا ،)10 :86مزمـور (علاوه بر هدف فوق، قدرت نمايي خداوند درمقابل افراد سـركش        
  ،  امتحــان كــردن ايمــان)7:106مزمــور (-)7 :8(اســرائيلمحبــت و دوســتي خداونــد بــه بنــي

آنان نيز ازجمله اهداف معجزه شـمرده       ) 3 :8تثنيه  ( و تعليم و تربيت   )  17 :8تثنيه(اسرائيل بني
  . شده است

 
   كريمقرآنمعجزه در 

ييـد كـرده   أزارش و ت پيـامبر خـاتم را گ ـ      و  پيـامبران گذشـته    از سوي وقوع معجزه     كريم قرآن
   حـق ،)118 و 99/بقـره ( آيـه  ،)85/اعـراف  ؛ 99/بقـره ( معجـزات پيـامبران را  بينـه         قرآن. است

فارسي، به دليل روشن،     نامدكه در مي) 23/فرغا(و سلطان ) 32/قصص ( برهان ،)117 /اعراف (
 .استكار نرفته ه بقرآن معجزه درخود ةواژ. نشانه، حجت و اغلب به معجزه ترجمه مي شود

.  حسي و گـاهي عقلـي اسـت        ةتوان استنباط كرد كه  معجزه گاهي معجز        مي قرآنازآيات      
 عقلـي   ة امـا معجـز    ؛محدود به زمان خاصي است    و   عموم مردم قابل فهم      توسط حسي   ةمعجز
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 معجـزه ازهرنـوع كـه    .)49/عنكبوت(د و جاودان استشو اهل دانش دريافت مياز سويتنها  
و هيچكـدام ازآنهـا      )49/آل عمـران   (يابدمشيت  خداوند امكان وقوع مي     باشد تنها با اجازه و      

فـرض  اي نيست كه مردم را به پذيرش دعوت پيـامبران مجبـور نمايـد چـون پـيش                 گونههنيز ب 
  ؛145/بقــره(گــذاري معجــزه را عــدم عنــاد بــا حــق و حتــي نــوعي ايمــان دانــسته اســت  تأثير

  .)49 /آل عمران
 سـوي مـردم و درنتيجـه هـدايت آنـان را يكـي از       امبران از ، پـذيرش سـخن پي ـ     قرآنآيات      

آرامـش و   )37/انعـام  ( نـشان دادن قـدرت خداونـد   .)47/طـه (شـمارد اهداف مهم معجـزه مـي     
نيـز ازجملـه اهـداف       )126/آل عمـران   (منانؤو م ) 260 /بقره؛  20 /طه(اطمينان يافتن دل پيامبر   

 رحمـت خداونـد بـه گـروه         ةهنـد  نـشان د   ،تواند ازيك سـو   همچنين معجزه مي  . معجزه است 
    .)21مريم؛  33/دخان( امتحان آنان باشدة وسيل،مومنان و ازسوي ديگر

  
  كلام انسان و كلام خدا

سه بخش تورات، كتاب انبيا و  شود از ناميده ميعتيق عهدكتاب مقدس يهوديان كه 
 سفرپنج  يا بخش اول يعني تورات كه دار،سنت يهودي در .مكتوبات تشكيل شده است

 قوانين و احكامي كه دليل به دليل رويدادهاي مهمي كه درآن گزارش شده و به ،است
درآن ذكرگرديده و نزد يهود به صورت قاعده و هنجار ديني درآمده، از اهميت زيادي 

اند  نيز مركزيت تورات را پذيرفته- كتاب انبيا و مكتوبات-دو بخش ديگر .است برخوردار
همچنين نزد پژوهشگران و مورخان امروزي تورات نسبت . كنندميو به فقرات آن اشاره 

 Richard)است وردارـرخــتري بــاريخي بيشــقان تــ از اتيقــد عتــعههاي شــ بخةــه بقيــب

Elliott,15/731)   . شود كه از  تورات كتابي يكپارچه دانسته مي،گرچه نزد عموم يهوديان
 اين كتاب ة اما خود تورات، موسي را  نويسند،رديدهــ گيــوسي وحـداوند به مـرف خــط

ورات درزمان حيات خود موسي به ــ ت،مين اساســبره. )31/9تثنيه ( معرفي كرده است
. )24-26،همان(اختيار برخي ياران وي قرار گرفته است صورت كامل و به شكل طومار در

ييد قوم بوده أمورد تاز موسي نيز قوانين اين كتاب به عنوان احكام الهي پس 
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گويد توراتي كه امروزه در دست ماست درست بن ميمون مياموسي . )1/7نحيما،(است
     . (Ibid,15/734) الهي داردأدست موسي بوده است و منش همان است كه در

 رو هستند و ازهاثبات يكپارچه بودن اين متن با مشكل جدي روب البته مفسران تورات در    
وجود آمده هلف اين كتاب باشد ترديدهايي بؤاينكه موسي م  دربعد،ميلادي به قرن يازدهم 

گرايان يهودي و بنيادگرايان مسيحي كه ازجهت ايماني موسي را است و امروزه جز سنت
پذيرند كه موسي يا شخص ديگري هيچكدام از محققان نمي دانند،لف اين كتاب ميؤم

لفان ؤنسبت به تعداد و زمان حيات م هنوز اشد وضبط كرده ب تورات را نگاشته و ثبت و
  .(ibid) كنندتورات ابراز ترديد مي

 گفت آن است عهد عتيق ةتوان درباربدون درنظرگرفتن اين ترديدها نهايت چيزي كه مي    
مور كرده ماجراي أ خود مانند موسي، ارميا و اشعيا را مةكه خداوند برخي از بندگان شايست

 .)30/8اشعيا،)(1-36/2ارميا،(اين دعوت رابنگارند برابر العمل مردم دردعوت خود و عكس
 بلكه  ،حتي اگر دست نخورده باقي مانده باشد،كلام خداوند نيست اين متن نگاشته شده،

اند كتابشان  ادعا نداشتهعهد عتيقلفان ؤم .توان آن را معجزه ناميدكلام بشر است و نمي
 .  قوم يهود نيز رواج ندارد انمي معجزه است چنين ادعايي در

   به پيامبر اسلام يادآورشد آياتي كه دريافت قرآن    اما خداوند ازهمان ابتداي نزول 
لام نمود ـيشگي اعـكار و همـحدي آشـك تـي و در) 6/ملـالن (داستـانب خـكند از جيـم

 آن را توانند همانندهيچكس از آدميان و پريان هرچند دست به دست هم دهند نمي
شود  شامل خود پيامبر اسلام نيز ميقرآن اين ناتواني از آوردن مثل .)88/الاسراء (ندربياو

گيرد كه اگر بخواهد چيزي از حتي پيامبر ازسوي خداوند مورد تهديد قرار مي. )15/يونس(
با مرگي سخت و دردناك مجازات  را هاي خود را  به خدا نسبت دهد خداوند او حرف

هاي ه آيات و سورةوم مسلمانان همـ عم،اسـرهمين اسـ ب.)158 صجرجاني،(درـواهدكـخ
دانند  جاويد پيامبراسلام مية آن را كلام خدا و معجزةترين سور، حتي كوچكقرآن

  .) 92 صطباطبايي،(
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  معجزه نزد متكلمان 

 ايـن رو  تنهـا بـه         از ،نويسندگان كتاب مقـدس امـري مـسلم و قطعـي بـوده             وقوع معجزه نزد  
اند و نـسبت آنهـا   دهند اين معجزات چگونه اتفاق افتاده    گزارش آن اكتفا كرده، توضيح نمي     

گويـا آنـان ميـان حـوادث طبيعـي و عـادي ماننـد طلـوع و غـروب               . با قوانين طبيعـي چيـست     
خورشيد، نزول باران و صداي رعد با معجزه تفاوت قائل نبوده ، همـه  را بـه خداونـد نـسبت          

 امـا دردوران بعـد   ،)4-5:  37ايـوب (اند رعد را صداي خداوند شمرده   دهند و گاهي حتي   مي
هـاي دينـي  ازجملـه       هاي بسياري درمورد آموزه    يوناني درميان يهوديان پرسش    ةبا نفوذ فلسف  

 وجـودي  ، يونان آن  بود كه وجود جهانة غالب درفلسف  ةانديش. ماهيت معجزه مطرح گرديد   
 يهـودي  ةهـايش درميـان فلاسـف   ارسـطو كـه انديـشه     . ازلي است و نيازمند مشيت الهي نيـست       

كنـد  ونات اين عالم تصرف و دخالـت نمـي        ئطرفداران زيادي داشت معتقد بود خداوند درش      
او  چون او هرچند به جهان تحرك بخشيده، خودش متحـرك نيـست و درنتيجـه تغييـري در            

 زيـرا  ،خـود نـدارد   به خود توجه دارد و هيچگونه تـوجهي بـه غيـر    پيوستهاين خدا . راه ندارد 
او همه متغيرند و توجه به متغير سبب نياز وتغييـر اسـت و ايـن بـا خـدا بـودن سـازگار                          از غير

 بـا ايـن     همـواره  اما برخلاف خداي ارسـطو خـداي كتـاب مقـدس             ،)337ص ملكيان،(نيست
رد اسـرائيل حـساسيت دا  ويژه قوم بنـي هجهان درارتباط است و نسبت به سرنوشت بندگانش ب  

همه چيز ازجمله قوانين طبيعت دراختيـار اوسـت و          . كندخ و زندگي آنها دخالت مي     درتاريو
توانـد ايـن قـوانين را تغييـر دهـد و      هرگاه لازم باشد براي هدايت مردم يا هردليـل ديگـر مـي     

انـد وقـوع معجـزه را       هاي پيش كوشيده  قرن  از انمتكلمان و يهودي  . معجزه را به ظهور برساند    
  تـوان  هـا را مـي    محـصول ايـن تـلاش     . بينـي تـشريح و تبيـين نماينـد        جهـان با توجه به ايـن دو       

  .                                         صورت زير خرمن نمودهب
 ، ذكر است برخي انديشمندان يهود و متكلمان مسلمان حتـي دريـك كتـاب      شايانالبته      

 تعـاريف و تفاسـير   ،روزايـن  ا؛شيوه و نظر يكساني براي تعريف و  توضيح معجـزه ندارنـد     
  .  شود ذكر و نامشان تكرار مي، خودةآنان در جايگاه ويژ
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  اعتماد به گزارش كتاب مقدس. 1

برخي از متكلمان يهودي معتقدند وقتي اثبات شد كتاب مقدس وقـوع معجـزه را پذيرفتـه                   
معجـزه را   بايـد آن را پـذيرفت هرچنـد برهـان عقلـي نتوانـد ماهيـت           ،و گزارش كرده اسـت    

حتي اگـر عقـل وقـوع معجـزه را انكـار      ) 1075  - 1141( 2 يهودا هلوية به گفت.توضيح دهد 
هاي متعدد مستند بـه سـنت آن را اثبـات كنـد، همـواره حكـم                  ولي وجود گزارش   ،هم نمايد 

  . Ha-Levi,1,p.83)(، (Schweid,vol.14, p.307)شرع برحكم عقل برتري دارد
نيـزپس ازآنكـه     از متكلمان برجسته و مشهور يهـودي،      ) 1135 - 1204(بن ميمون   اموسي      

پـذيرد و آن را سـبب     نمـي  ارسطو مبني بر تغييرناپذيري نظـام عـالم را بـه طـور مطلـق                 ةانديش
  : دارد اظهار ميشمارد، معجزات ميةتكذيب هم

ما نصوص را بر ظواهر آن حمل مي كنيم و مي گوييم شريعت ما را بـه امـري خبـرداده        
ابــن (آن نيــستيم و وقــوع معجــزه دليلــي بــر صــحت گفتــار ماســت  ادر بــه درككــه قــ

  .)25/351ميمون،فصل كه
  

   آن با عقلةضرورت معجزه و رابط

مبحـث، اعتمـاد بـه كتـاب مقـدس را           در ايـن     جز يهودا هلوي اغلـب متكلمـان يهـودي كـه            
اثبـات وقـوع معجـزه    اند كه نبود برهان عقلي براي       كيد ورزيده أاند، براين مطلب نيز ت    پذيرفته

اي هـم نبايـد بـا حكـم عقـل       ولي هيچ معجزه،كندگرچه به لزوم پذيرش آن خللي وارد نمي      
ي يهودي معتقد بود    اازفيلسوفان قرون وسط  ) 882 -942 (3سعديا گائون  .مغايرت داشته باشد  
يعنـي آنچـه بـا    . هاي عقلي و محتواي وحي هماهنگي كاملي وجود دارد        ميان محصول تلاش  

تواننـد بـه مراتـب       اما چون عوام مـردم نمـي       ،شود با عقل نيز قابل اثبات است      اثبات مي وحي  
 بنـابراين اساسـاً  . خداوند براي آنهـا وحـي و معجـزه قـرارداده اسـت       ،  بالاي عقلي دست يابند   

وحي و معجزه براي عوام مردم است هرچند صاحبان عقل نيز بدان وسيله بـه سـوي حقيقـت                   
اش، يعنـي  شـده  سعديا براساس اصـل پذيرفتـه   (Schweid,vol.14, p.307). شوندراهنمايي مي

ولـي محتـواي   ، اي بيـاورد  دارد اگر كسي معجزه   لزوم هماهنگي ميان عقل و وحي، اظهار مي       
 اش را دروغين شـمرد ايستي سخنش را رد كرد و معجزهـباشد بـازگار نـل سـا عقـخنش بـس
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   .(ibid) قدس با حكم عقـل سـازش نداشـت بايـستي آن را     همچنين اگر جاهايي از كتاب م
  ويــــلأ ســــخن گفــــتن الاغ بلعــــام را بــــه حــــرف زدن فرشــــته تمــــثلاً. ويــــل كــــردأت

  .Kaufmann) (كنند مي
يهودا هلوي نيز معتقد است شرط پذيرش دعوت كسي كه ادعاي  نبـوت دارد نـه داشـتن                        

عجـزه بـه    م :گويـد  مـي  وي. محتواي دعوت او با عقـل اسـت         بلكه هماهنگي سخن و    ،معجزه
توانـد دليلـي قـاطع بـر صـحت       چيزي بيش از امكـان وقـوع آن پديـده دلالـت نـدارد و نمـي                

  گونـه  حقيقـي بـودن ايـن   .  مـستقيم نبـي بـه دسـت آمـده باشـد         ة تجرب ـ ةوسـيل همحتواي آنچه ب  
.  ها يكي به سازگار بودن گوهر آن با عقل و ديگري با تحقق يك شاهد بيرونـي اسـت            تجربه

اسـرائيل بـا    بنـي ةطور سينا موافقت هم بيروني براي واقعي بودن دريافت موسي در      شاهد مثلاً
 معجـزه ادعـاي دريافـت وحـي داشـته      ئـة بنابراين اگر كسي هرچند بـا ارا .  موسوي بود  ةتجرب
ييد گـروه قابـل تـوجهي ازمـردم     أولي محتواي تعاليم او با عقل سازگار نباشد و مورد ت،  باشد

  .)Schweid, vol.14, p.307؛(Ha-Levi,1,p.83 عاي او بي اعتبار استهم قرار نگيرد، اد

گويـد، تنهـا پـس از       نيز در سخني مشابه سخن فـوق مـي        ) 1721 - 1786(موسي مندلسون     
توانـد وقـوع معجـزه را    بـدان ايمـان آورد مـي       دين را پذيرفت و    ، با اصول عقلي   ،آنكه فردي 

بلكـه بـه    ،  جويداعتقادش به اعتبار معجزه توسل نمي     افزايد يهودي براي اثبات     باور كند و مي   
  (Graetz ,p.309 ).كند عموم مردم گزارش شده تكيه ميةوسيلهاي كه بوحي بلاواسطه

انتخاب نبي از سوي خداوند نيز نبايد مغاير بـا حكـم عقـل              كه  پذيرد  بن ميمون مي  اسي    مو  
د كه غافلانه معتقدند خداوند هركـه      كنهمين اساس از برخي همكيشانش انتقاد مي       باشد و بر  

وي از قـول  . كنـد  پيامبر مـي   - خواه جوان، چه باهوش و چه كند ذهن        ،خواه پير  -را بخواهد   
افزايد آدمي بايستي با مطالعه و زحمت برخي كمالات را بـه دسـت آورد    برخي فيلسوفان مي  

گرچـه  ايـن   . بري شـود و بسياري از استعدادهاي نيك خود را به فعليت برساند تـا لايـق پيـام             
.  ولي هـيچ زمـاني عـالمَ از چنـين فـردي خـالي نيـست                ،يابد مردم تحقق نمي   ةكمالات درهم 

  بنابراين امكان ندارد يك انسان جاهل پيامبر شود يا شخـصي شـب بخوابـد صـبح كـه بيـدار                    
ر را د...  عقـل، خيـال، اخـلاق نيـك و       ةشود پيامبر شده باشد بلكه بايد چيزهايي مانند قو         مي

گويد ممكن اسـت كـسي   وي  پس از بيان اين توضيح  مي. خود به خوبي تقويت كرده باشد   
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 ، براي رسـيدن بـه آن آمـاده كـرده باشـد             شرايط نبوت را داشته باشد و خود را نيزكاملاً         ةهم
 اما تا خداونـد نخواهـد ايـن      ،درچنين فردي گرچه امكان پيامبر شدن هست      . ولي پيامبر نشود  

گيـرد در حقيقـت يـك     الهي به نبـوت شخـصي قـرار مـي    ة و وقتي اراد   يابدتحقق نمي امكان  
  ابـن ميمـون ايـن سـخن اخيـر را بـا كتـاب مقـدس سـازگارتر         . وقـوع پيوسـته اسـت   همعجزه ب 

  . Maimonides, ch. XNXII, p.343) ؛390-32/389ابن ميمون،فصل لب(شماردمي

ارت است از وجـود اسـتعداد بـراي       معجزه عب  ،توان گفت به نظر ابن ميمون     بدين گونه مي      
بنابراين جـاري  .   اراده و حكمت خداوند كه آن استعداد را به فعليت برساند         ة به ضميم  ،شدن

گونـه   همـان ، لايق نبودن او نيـست ةنشدن معجزه به دست كسي كه آن كمالات را دارد نشان      
 آن  اشـد باي آورد ولي محتواي دعوتش با عقـل و شـريعت سـازگار ن             كه اگرشخصي معجزه  

   ؛ صحت گفتارش نيست و عمل او تنها و تنها برشدني بودن يـك چيـز دلالـت دارد                 ةهم نشان 
 مـردم  ةالبته معجزه به منظور حمايت از اعتبار وحي و پشتيباني از مقرارت شريعت  براي تـود     

 ,ibid, ch. xxiv) ولي براي همين عوام ممكن است سبب گمراهي و فتنه نيز باشد ،لازم است

p.444)اپــستاين،(  امــا بــه هرحــال  ايمــان واقعــي برحقانيــت ذاتــي خــود ديــن اســتوار اســت؛ 
  .)285ص
 
  معجزه، ناقض نظام طبيعت. 2
عـالم قـرار داده هرچنـد    در ايـن    نزد برخي متكلمان يهودي، نظام و مقرارتي كـه خداونـد                

تغييـر تلقـي    شان غير قابل    ها به دليل محدوديت دانش و قدرت      ممكن است پيش چشم انسان    
تي دانست كه خود، آنها را نهاده       اتوان خداوند را محدود و مقيد به مقرر        اما هرگز نمي   ،شود
دهـد و ايـن تغييـر معجـزه ناميـده       بنابراين او هرگاه اراده كند اين مقرارت را تغيير مـي        ؛است

بات نبوت  بيند خداوند به منظور اث    سعديا گائون بر اساس همين تفسير،  اشكالي نمي        . شودمي
 ,Schweid)اش را تغييـر دهـد  نهـاده پيامبرش و درنتيجـه هـدايت مـردم چيـزي از نظـام خـود      

vol.14, p.307). معجزه آن است كه به منظـور هـدايت    گويدهلوي نيز درتعريف معجزه  مي
 تغييـري درنظـام طبيعـي جهـان        يك انسان يايك امت و براي پايبندي آنان به مقررات ديني،          
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قانون طبيعت تغيير ايجاد كنـد و بـا     دهد در عني خداوند به پيامبرش اجازه مي     ي .صورت گيرد 
     .)(Ha-Levi,1, p.83 خبر قبلي آن را  به حال اول برگرداند

   خداونـد را عامـل معجـزه        ةوسـيل هنظـام طبيعـت ب ـ     ي از متكلمان مـسلمان نيـز تغييـردر        برخ    
اي اين عالم نهـاده نظـامي اعتبـاري و غيـر      اين گروه معتقدند نظامي كه خداوند بر   .اندشمرده

توانـد  هرگـاه اراده كنـد مـي    ضروري است و آنكه اين نظام را نهاده هرگز اسير آن نيـست و       
اي كـرد و ايـن عـالم را آفريـد و هرگـاه      خداونـد بنـا بـه مـصلحتي معجـزه      .آن را تغيير دهـد  

نظام قبلي كـه خـود آفريـده    بخواهد صدق گفتار پيامبرش را به مردم نشان دهد با تغيير دادن         
  ايـم ا آدميـان كـه هميـشه نظـام كنـوني را ديـده       م ـ.دهـد  ديگـري صـورت مـي     ةمعجـز  است،

هرچنـد   .  اما امكان تغيير يافتن آن خـلاف عقـل نيـست     ،است پنداريم اين نظام تغييرناپذير   مي
  اقـع تغيير مقرراتي كه با حكم عقل متناقض باشد امكـان وقـوع نـدارد و متعلـق معجـزه نيـز و                

 مـن آن اسـت كـه جـزء يـك چيـز را           ة هيچ پيامبري نيامده كه بگويـد معجـز        مثلاً،  شود نمي
  .كنمتر ميازكل آن بزرگ

دانند و قائل بودن  به غير       معجزه را فعل خداوند مي    ) 177ص(و بغدادي )284ص(ابن تيميه     
ــي   ــريعت مــ ــلان شــ ــبب بطــ ــمارندآن را ســ ــررازي. شــ ــي ) 491، 511ص(فخــ و قاضــ

  نيــز معتقدنــد معجــزه از جانــب خداســت و هــر دو ايــن مثــال را ذكــر   ) 171ص(عبــدالجبار
اش ييد رسول بـودن فرسـتاده  أاندكه معجزه درست همانند آن است كه پادشاهي براي ت        كرده

. اش را بشكند و از جاي خود برخيـزد يـا دسـت بـر سـرخويش بنهـد      قاعده و قانون هميشگي  
 . به همين تفسير از معجزه نزديك شده است نيز )494ص(محمد تقي شريعتي، ناازمعاصر

 ـ     ، كريم قرآنبنا به گزارش         اي سـاخت و درآن دميـد، بـه اذن         ل پرنـده   عيسي بن مريم از گ
    قاضي سعيد قمـي .)110 /مائـده ( واقعي حيات يافتة به صورت يك پرندهخداوند آن پرند

دارد گرچه صفت   ر مي در تشريح اين معجزه كه آشكارا نقض نظام طبيعي خلقت است اظها           
تواننـد خلـق كننـد كـه        ولي ديگران بدان دليل مي     شود،خالق بودن به غير خدا نيز اطلاق مي       

 ةخداوند ابزار و قدرت خالقيت را درآنها قـرارداده اسـت يعنـي خالقيـت آنهـا زيـر مجموع ـ                   
غيـر خـدا پرتـوي از صـفت خالقيـت       به عبارت ديگـر صـفت خالقيـت در     . خالقيت خداست 

شـرح توحيـد   (تر آنكه بگوييم آنها مظهر آن صـفت الهـي هـستند              بلكه دقيق  ؛ر است پروردگا



   87، سال ششم، شمارة پانزدهم، تابستانآينة معرفت پژوهشي –فصلنامة علمي        
____________________________________________________________________________________  

  

164

  در ،اي سـاخت و پـرواز داد       بنابراين وقتـي عيـسي بـا خـاك پرنـده           .)334-340 ص ،صدوقال
  هرچنـد نفـخ    مـورد آفـرينش خـود عيـسي نيـز،          طوركـه در  همـان .  خدا بود  ةحقيقت آفرينند 

از دخالـت    قاضي نمونه هـاي ديگـر     . يا از خدا بود    ولي  اح   ، جبرئيل  صورت گرفت    ةوسيله ب
 ،مـاجراي جنـگ بـدر    دارد درازآن جمله اظهـار مـي  . كندخداوند درنظام طبيعت را ذكر مي    

 نظـام سـپاه شـرك     شگرفيطورهن پرتاب كرد و همين امر ب      اپيامبر قدري شن به سوي مشرك     
 ة عامـل نقـض كننـد      راًدراينجا نيز گرچه ظاه   . ريخت و موجب شكست آنان گرديد     را درهم 

  ومـا رميـت اذرميـت ولكـن االله رمـي     :  اما خداونـد فرمـود  ، خود پيامبر است،نظام عادي عالم 
مـن نجـوا نكـردم بلكـه خداونـد      : و وقتي پيـامبر بـا امـام علـي نجـوا كـرد فرمـود           ) 17/انفال (

  ).639، ص5، جترمذي(نجواكرد
اي بـسازد امـري طبيعـي    گوسـاله  ة سامري، اينكه فردي مجـسم     ةداستان معروف گوسال   در    

قاضـي   . طبيعـت اسـت    عادت خلاف   درآورد، اما اگر اين مجسمه صداي گاو از خود          ،است
سـامري بـه دليـل مـصاحبت بـا موسـي كلـيم ايـن مطلـب را            :گويدمورد نيز مي  در اين   سعيد  

اند و ويژگـي روح يعنـي جبرئيـل آن اسـت           دريافته بود كه فرشتگان الهي داراي حيات ذاتي       
دانست جبرئيـل درسـاحل دريـا       ازطرفي مي . ه هركجا پا بگذارد حيات به آنجا خواهد آمد        ك

قدري از خاك جا پاي جبرئيـل را برداشـت بـرآن گوسـاله       . كندلشكر موسي را همراهي مي    
. كـرد } )261/لـسان   (صداي مخصوص گاو يا گوسـاله     {ريخت گوساله جان گرفت و خوار     

.  اما درواقع احيا كننده خداسـت   ،شودميسامري داده    نسبت خالقيت به     ،ند به ظاهر  پس هرچ 
مناجـات بـا خـدا عـرض كـرد           كنـد كـه موسـي در      ييد اين تفـسير روايتـي نقـل مـي         أوي درت 

خدايا،گوساله را سامري ساخت چه كسي درآن خـوار بـه وجـود آورد؟ خداونـد فرمـود يـا                   
   .)334-340 ص،صدوقالشرح توحيد  قاضي سعيد،( من است جستجو مكنةموسي اين فتن

و هـيچ پيـامبرى را حـق آن        . : ...فرمايـد  رعد كـه مـي     ة سور 38 ةن نيز از آي   ا    برخي از مفسر  
گونـه برداشـت   اين ،نبود كه جز به فرمان خدا آيتى بياورد و هر امرى را زمانى مكتوب است            

گونـه كـه    اندكه معجـزه منـسوب بـه پيـامبر نيـست بلكـه منـسوب بـه خداسـت و او آن                     كرده
  .)333ص ،دخيل(آوردوجود ميهبداندآن را بمصلحت 
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  خـاك پـاي جبريـل بـر        تأثيرويژه ماجراي   ه ب ،اما بسياري از مفسران و متكلمان سخن فوق           
، 6جمكـارم،   (پذيرنـد  را به دليل عدم استناد كـافي  بـه آيـات و روايـات نمـي                 ،خوار گوساله 

گونه نيـست كـه پيـامبر    اين  و واقعي استةمعتقدند ميان معجزه و پيامبر يك رابط  و )372ص
 امـا  بـه دليـل    ،پيـامبر بـشر اسـت   . د و خداوند او را زنـده كنـد      ين بيايد كنار يك مرده بنش     مثلاً

 يعني خـود پيـامبر      .كندشود و معجزه مي   شرايط خاصي كه دارد به نيروي خداوند متصل مي        
 بـه   .)221صمطهـري،   ( ولي بـه دليـل داشـتن قـدرت خـدايي و فـوق بـشري                ،كندمعجزه مي 

توانـد بـه اذن االله درصـورت مـاده           پيامبر به دليـل داشـتن ولايـت تكـويني مـي            ،عبارت ديگر 
 ولي به هرحـال ايـن خـود پيـامبر اسـت كـه       ؛ عصا را به اژدها تبديل نمايد    تصرف كند و مثلاً   

    .)116، صسبحاني(معجزه مي كند
  
  معجزه وتغيير ناپذيري نظام طبيعت. 3

 گروه قبلي معتقدند نظامي كه خداونـد بـراي عـالم نهـاده نظـامي                حاميان اين نظريه برخلاف   
حكيمانه، استوار و تغييرناپذير است و هرگونه شكست و تغيير درآن با حكيم بـودن خداونـد             

ي ارسطو كه نظام طبيعـت از       أبن ميمون، ازيك سو متمايل است اين ر       اموسي  . مغايرت دارد 
ه هرنوع تغيير و تحول درآن غيـر معقـول و غيـر    نتيج گيرد، دروجود معقول خداوند منشأ مي    

 اما از سوي ديگر آن را مغاير پذيرش وقوع معجزه كـه از اصـول                ،قابل قبول  است را بپذيرد     
هـا را   نظر ارسطو را بپذيريم معجـزه      دارد اگر وي اظهار مي  . يابدمسلم كتاب مقدس است مي    

  كـه برخـي مـسلمانان اهـل بـاطن      گونـه  ويـل كنـيم آن  أبايستي به امري اسـتعاري و مجـازي ت       
 اما اگر قدم عالم را از ديدگاه افلاطون مبنا قـرار دهـيم   ،گويي استاند كه نوعي هذيان   كرده

ميان رفتن آسمان نيز وجود دارد، گرچـه بـسياري از تعـاليم كتـاب                كه برآن اساس امكان از    
 محكمـي  ة بـا ادل ـ  افلاطـون نيـز   ة امـا نظري ـ  ،تـوان توجيـه كـرد     مقدس از جمله معجزه را مـي      

 ة اين متكلم يهودي در مسير تقويـت نظري ـ        .)25/350فصل كه    ابن ميمون، (شودهمراهي نمي 
ياه شـدن   س ـي از متـون مقـدس يهـود ماننـد لـرزش زمـين،      يارسطو، پـس از ذكـر معجـزه هـا     

خورشيد، جاري شدن خون روي زمين و برخاستن دودي كه خورشـيد و مـاه را تيـره كـرد،                    
ث درحقيقت شرح آن چيزي است كـه بـه چـشم مـردم آن دوران آمـده       اين حواد : گويدمي
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 ابـن   .)29/370كـط  صل ف ـ ،همـان ( نظام عادي عالم دگرگون شـده باشـد          است نه اينكه واقعاً   
تواند قوانين جهـان را تغييـر دهـد يـا     ميمون معتقد است هرچند خداوند قادرمطلق است و مي      

جهـان و نظـام آن را حكيمانـه قـرارداده،      امـا چـون او حكـيم اسـت و       ،حتي آن را نابود كند    
 : افزايدوي مي. شود و نه نيازي به تغيير مقررات  آن وجود داردجهان  نه نابود مي

فساد قوانين عالم و تغيير ماندگار درآن چيزي است كه دركلام انبيا نصي بـرآن وجـود                  
  ).جاهمان( ندارد

نجا كه موسـي درتوصـيف خداونـد        بلكه نص برخلاف آن است آ      نه تنها نصي وجود ندارد،    
مقـصود آن اسـت كـه افعـال         ) 32/4تثنيـه ("او صـخره اسـت و اعمـال او كامـل           ":يـد گومي  

ابـن  (اند و نيازي به كـم وزيـاد كـردن آنهـا نيـست             خداوند يعني مخلوقات او درنهايت كمال     
 .)28/359فصل كح  ميمون،

 تلمود كـه در عـالم، خلقـت    اين متكلم يهودي درتفسير اين سخن  برخي حكماي ميشنا و        
 خداونـد   توسـط واقـع از قبـل       شـود در  گيرد و آنچه درآينده خلـق مـي       جديدي صورت نمي  

 مقـصود آن اسـت كـه آنچـه درشـش روز اول خلقـت                 كـه  داردساخته شده بود، اظهـار مـي      
  .)29/370فصل كط ،همان(آفريده شد نظامش هميشگي و ماندگار است

نـه   يابـد گـاهي،   ي ارسـطو و وقـوع معجـزه را مـشكل مـي            أابن ميمون وقتي جمـع ميـان ر           
كنـد كـه در    معجـزه اعتمـاد مـي   ةهاي كتاب مقدس دربـار   منانه به گزارش  ؤ بلكه م  ،فيلسوفانه

اين  در او. له بيابد ئكوشد راه حلي براي اين مس     مبحث نخست بدان اشاره گرديد و گاهي مي       
 كـساني   ة ولـي هم ـ   ،غيير ناپذيرنـد   درست است كه قوانين عالم ت       كه دارد، اظهار مي  خصوص

انـد كـه درآن مـورد برخـي     اند اغلب يك مورد را استثنا كـرده  كيد نموده أاين مطلب ت   كه بر 
بنـابراين اژدهـا شـدن عـصا و         . كند كه معجـزه نـام دارد      طور موقت تغيير مي   هقوانين طبيعت ب  

و طبيعـت عـالم را   هـا تغييـرات دائمـي نيـستند      اين قبيـل پديـده     تبديل شدن آب به خون و از      
 همين بحث از قول برخي حكماي  يهـودي      ةادام  اين متكلم در   ).جاهمان(كننددگرگون نمي 

معجزه نيز بخشي از نظـام طبيعـت اسـت     كه  د، آورده است    نشماركه آن را سخني غريب مي     
بدين معني كه خداوند همان وقتي كه جهان را آفريد، معجزه را نيز بخشي از اين عـالم قـرار             

انگيـز را درلابـلاي    هـاي شـگفت   ابتداي خلقت، وقوع پديده     خداوند از  ،به عبارت ديگر  . ددا
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ــه در   ــرد ك ــه ك ــرينش تعبي ــام آف ــود   نظ ــرا ش ــي اج ــان خاص ــان و مك ــامبرانش  . زم ــه پي   او ب
گفت براي آنكه مردم ادعاي نبوت  شما را بپذيرند سخنان خود را درسـت انـدكي پـيش           مي

  ).جاهمان(داز اجراي اين مقررات بيان كني
ميمون با اين تفسير علاوه بر بيان چگونگي وقوع معجزه، به اشكال كساني كـه معجـزه             ابن

چون با ايـن بيـان،   . دهددانند نيز پاسخ مي خداوند ميةرا دليلي بر تغييرپذيري حكمت و اراد   
اختلاف ميان عمل عادي بـا معجـزه، اخـتلاف ميـان يـك عمـل داراي پيـشينه و يـك عمـل                  

گويـد  او مـي . حصر به فرد است كه اين عمل منحصر به فرد نيز قانون خـاص خـود را دارد   من
معجزه درست همانند آفرينش يك رويداد منحصر به فرد است كه يك حقيقت را با نظمـي                 

هاي پيامبران گذشته و موسي، وجود يك قوم را با قوانين            معجزه مثلاً. كندسيس مي أخاص ت 
كرد و وحي درطور سينا يك قـانون آرمـاني را       سيسأب اثرند ت  خاص كه درنظام عالم صاح    

  .(Schweid, vol.14, p.310) وجود آوردهبراي سلوك بشر ب
  :كندگونه بيان ميبخش را ايندر اين ابن ميمون نظر نهايي خود     

خداوند عالم را آفريد درحالي كه هيچ چيز جز او نبود، حكمـتش اقتـضا كـرد عـالم را             
  طبيعـت آن تغييـري      كنـد و در    براساس حكمتش آنچه آفريده را معدوم نمـي        بيافريند و 

ما معتقديم عالم برهمين طبيعت ابدي وسـرمدي مـستمر اسـت و چيـزي ازآن               . دهدنمي
ايـن   برخـي از  . طـور جزئـي و غيـر مانـدگار كـه معجـزه نـام دارد               هكند جـز ب ـ   تغيير نمي 

ي ماست أاين ر. دانيم و بعد خواهد آمدايم و برخي ديگر را ما نمي   جزئيات را ما دانسته   
  .)29/372فصل كط ابن ميمون،( شريعت ماستةو قاعد

كـه  گويـد   ابن ميمون دررويكردي ديگر براي توضيح تغيير ناپـذير بـودن نظـام عـالم مـي                    
شـود بلكـه يـك قـانون تحـت تـسلط         هنگام وقوع معجزه هيچكدام از قوانين عالم نقض نمي        

اسرائيل از دريـا هنگـام خـروج از مـصر،     ماجراي عبور بني  در مثلاً .يردگقانون ديگر قرار مي   
ها به عقب رانده شـدند       بلكه باد تندي وزيدن گرفت و آب       ،قانون سيال بودن آب نقض نشد     
 ،اسرائيل به آنجا رسيده بودند و عصاي موسي بلند شـده بـود            و اين درست زماني بود كه بني      

البتـه  . كه تند باد خاموش شده بود درنتيجه آنان غرق شـدند  اما سپاهيان فرعون وقتي رسيدند      
ولـي فـضاي حـاكم      ،  )21:14خـروج (كندكتاب مقدس نيز به وزش باد درآن واقعه اشاره مي         
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وقـوع معجـره    دهد اين سخن را به معني عدم دخالت خداونـد در   بر كتاب مقدس اجازه نمي    
 قـانون طبيعـت نيـست گـاهي     ةل كننـد ابن ميمون نيز براي اثبات آنكه معجزه باط    . تفسيرنمود

، گويد درآنجـا ماهيـت آب تغييـر نكـرد       مي ،ماجراي عبور از دريا را به وزش باد نسبت داده         
 ولـي بـا قاطعيـت    ؛(Schweid,vol.14, p.307)  نيروي طبيعي ديگـري خنثـي شـد   ةوسيلهبلكه ب

  . د را انكار نمايدخواهد با اين تفسير  دخالت خداوند درآن رويداتوان گفت او نيز نميمي
هـستي دو    ناپذيري نظام طبيعت، معتقدند در    كيد بر نقض  أبرخي ديگر از متكلمان يهودي با ت      

شـود و ديگـري    يكي نظامي كه براسـاس آن مقـررات جهـان تعريـف مـي           ،نظام برقرار است  
 بنـابراين .  مـستقل از يكديگرنـد     يابـد و ايـن دو كـاملاً       نظامي كه برآن مبنا معجزه تحقيق مـي       

) 1340 - 1410( 4حيـسداي كرسـكاس   . هنگام معجزه، انحرافي درنظام عالم ايجاد نمي شود       
 با يك تجلي اين عالم را آفريده و با تجلي ديگـرش             ،معتقد بود خداوند دو گونه تجلي دارد      

 ولي با هم متـضاد      ، مستقل و متفاوت از يكديگرند     اين دو تجلي كاملاً   . آوردمعجزه پديد مي  
تقد بود عالم طبيعت كه محصول تجلـي دائمـي خداونـد اسـت ازلـي و جاودانـه       او مع . نيستند

 داشـت عـالم طبيعـت كـه از    اش اظهـار مـي   كابالايي مسلط بر انديشه ةاساس انديش  است و بر  
 اما معجـزه كـه      ،دهدي از قدرت او را نشان مي      بخشمستقيم خداوند ناشي شده تنها      رتجلي غي 

بنـابراين  . گـذارد  كامـل خداونـد را بـه نمـايش مـي           محصول تجلي مستقيم الهي است قدرت     
آيـد بلكـه    معجزه يك رويداد منحصر به فرد است و بخـشي از يـك رونـد بـه حـساب نمـي                    

  . )263 ص،پستاين ا؛ (Schweid, vol.14, p.307وجودي مستقل است 
 ايـن عـالم نهـاده      ه خـداي حكـيم  در       ك ـ اند نظامي گروهي از متكلمان مسلمان نيز پذيرفته         

 زيـر و بـم ايـن نظـام آگـاهي      ة اما آدمـي بـه هم ـ  ؛نظامي استوار، تغيير ناپذير و ضروري است   
كلي از آنها آگاه نيـستم      ههاي متعدد داشته باشد كه ما يا ب       چه بسا وقوع يك پديده راه      .ندارد

خداوند وقتي بخواهد دليلي برصدق پيامبرش به مردم نـشان          . شناسيميا تنها يكي ازآنها را مي     
 نبـي معجـزه   ةوسـيل هگونـه، ب ـ آمـوزد و بـدين  هـاي ناشـناخته را بـه او مـي       يكي ازآن راه   د،ده

 بلكـه يـك قـانون جـاي         ، قانون طبيعي نقض نشده اسـت      ،معجزه بنابراين در  .يابدصورت مي 
اينجا نيز نه قانون اولي و نه قانوني كه جايگزين آن شده             در. خود را به قانون ديگرداده است     

علامه طباطبايي ازجمله مفسران و متكلمـان مـسلمان اسـت كـه              .م عقل باشد  نبايد ناقض حك  
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قـانون عليـت   :  گويد مياو. داندوقوع معجزه را با قول به استواري نظام طبيعت قابل جمع مي         
ييـد عقـل و     أمـورد ت   و معلوليت و ضرورت تخلف ناپذيري علت از معلول و معلول از علت،            

وجـود خواهـد   ه ب ـب آمد و مانعي هـم نبـود مـسبب حتمـاً     هرگاه سب  ،براين اساس . شرع است 
پذيرد از حوادثي خبر داده كه با نظـام علـي و          با آنكه نظام عليت و معلوليت را مي        قرآن .آمد

هـا  ايـن پديـده    :افزايـد ايـشان مـي   .  پيامبران اسـت   ةمعلولي عادي سازگاري ندارد و آن معجز      
گونـه  د كه عقل آنها را محال بـشمارد آن گرچه خلاف عادت است اما في نفسه اموري نيستن   

تفاوت معجزه  الميزان   صاحب   .)75، ص طباطبايي(شمارد اجتماع نقيضين را محال مي     كه مثلاً 
 روابـط مخـصوص حـوادث پـيش     ،امـور عـادي   دانـد كـه در  هاي عادي درآن ميبا پديدهرا  

ن عوامل آگـاهي  اي  ولي در معجزه از،شناسيمچشم ماست و شرايط زماني ومكاني آن را مي       
معجـزه ايـن اثـر      ولـي در ،حوادث طبيعي عوامل اثر تدريجي دارند   در ،اين  علاوه بر  .نداريم

 گويـد خـداي متعـال مـثلاً    تبيين بيشتر همين موضـوع مـي   وي در. )جاهمان(آني و فوري است 
 سـاير  هاي عـادي اسـت مـسير و نظـامي معـين كـرده و آن را ب ـ      براي سوختن هيزم كه حادثـه     

مـاجراي ابـراهيم طـوري بـه        ها را در  ها و اتصال   اما همين ارتباط   ، متصل ساخته است   مسببات
هـا نيـز هماننـد خـود        هـا و اتـصال     چـون ارتبـاط    ،اندازد كه سـبب نـسوختن او گـردد        مي كار

 قانون  عليت و ارتباط ميان ةبنابراين درمعجز ،)77ص، همـان (موجودات مطيع خداوند هستند  
ــداشــيا آســيبي نمــي  ــاط ا، بين ــن ارتب ــا اي ــه صــورتي كــه ظــاهراً  م ــشه ب ــا همي ــده ــه دي ــاة ب    م

، بينيم برخلاف پندار ما علت حقيقي و واقعي نباشـد آيد نيست و ممكن است آنچه ما مي      مي
  علــت واقعــي آگــاه اســت و مــسبب هرگــز  از ســبب واقعــي تخلــف          امــا  خداونــد از 

صرف در ايـن علـل را بـه     آگـاهي و ت ـ ةو او هرگاه بخواهد اجاز    ) 77-78 ص ،همان(كندنمي
      .) 80 ص،همان(گيرددهد و معجزه صورت ميافرادي مي

نيـز  همـين تفـسير را پذيرفتـه     )  426 - 463ص(شاگرد علامه طباطبايي، مرتـضي مطهـري       
داننـد  اي مـي  معجزه را داراي زمان مقدر و از پيش تعيين شـده   ،نابرخي ديگر از مفسر   . ستا

  .)333 ص،دخيل(يابداقتضا كند ظهور و بروز ميكه هر وقت تدبير خداوند 
  
 



   87، سال ششم، شمارة پانزدهم، تابستانآينة معرفت پژوهشي –فصلنامة علمي        
____________________________________________________________________________________  

  

170

  معجزه دريافتي دروني. 4
برخي اين دريافـت را  . كنندي از انديشمندان يهودي معجزه را دريافتي دروني تفسير مي     برخ 

  .دانند انسان ها ميةمنحصر به پيامبران و گروهي ديگر متعلق به هم
 پيشين معجزه را نظمي فوق طبيعي و نه نـاقض  ةي يهودي هماهنگ با نظر  ةنوافلاطونيان اولي     

شود كه شخـصي  اين نظم مافوق درصورتي آشكار ميافزايند   ولي مي ،دانندنظام طبيعت مي  
 ايـن قـدرت درونـي       ،بـه عبـارت ديگـر     . سزاوار ارتباط با اين نظم مافوق حضور داشته باشـد         

ظهـور معجـزه    ص پيـامبر در  يعني  شخ،آوردپيامبر است كه چنين نظامي را به حركت درمي   
كـم   آشـكارتر، دسـت   امـا ابـن ميمـون   ، (Schweid, vol.14, p.307)نقش فعال و كليدي دارد

 مـثلاً .  نبوي تفـسير كـرده اسـت       ةي از معجزات گزارش شده دركتاب مقدس را به تجرب         برخ
بالاق بن صفور حاكم مـوآب از بلعـام بـن بعـور خواسـت            آمده است،  22درسفر اعداد باب    

 ةهنگامي كه بلعام قصد حركت نمود الاغ او به دليـل ديـدن فرشـت              . اسرائيل را نفرين كند   بني
زد تا اينكه الاغ به حرف آمد و بـا بلعـام    به دست، ازرفتن باز ايستاد و وي  الاغ را مي           شمشير

دهد اين ماجرا يعني سخن گفتن الاغ به معني دقيق كلمه           ابن ميمون توضيح مي   . سخن گفت 
 خـود  ة نبوي درخواب يا بيداري بوده است كه آن هـم بـه نوب ـ  ةتاده بلكه نوعي تجرب اتفاق نيف 

از  )1872 - 1946 (5جوزف هرتز  .) 42/425ابن ميمون،فصل مب،  (شودمعجزه محسوب مي  
نويسد اين بخش از كتاب مقدس بازتـاب و تجـسم مـستمر             مفسران يهودي قرن بيستم نيز مي     

 ــ ــاخود آگــاه و كــشمكش هــاي اخلاق ا و حــرف زدن الاغ ؤيــي روح اســت و  آن رذهــن ن
  . (Ibid)اش از فرمان خداوند بوده است تخلفةواسطههشداري به بلعام ب

نيـز  ) 1194-1270 (6 معروف به نحماندي   ، ربي موسي بن نحمان    ،فيلسوف مشهور يهودي      
ول منـان موك ـ  ؤ درونـي م   ة دروني پيامبر بلكه بـه تجرب ـ      ةبخشي از معجزات را حتي نه به تجرب       

رويـدادهايي  ،   صريح اتمعجز .معجزه دو دسته است صريح و خفي      كه  گويد   مي او.نمايدمي
هـا هـم سـبب مزيـد ايمـان          اين پديـده   .ندباشنميقالب نظام طبيعي قابل توضيح       كه در هستند

امـا معجـزات   ، تواند افراد غافل و غير مومن را به ايمان راهنمـايي كنـد  منان است و هم مي  ؤم
منان تجربه مي شود و فقـط   ؤ م ةوسيله طبيعي تنها ب   ةدف غير معمول چند حادث    خفي يعني تصا  

   (Schweid, vol.14, p.307). كنندندكه ماهيت معجزه بودن آن را درك ميهستآنان 
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پيـامبري    هـر ةمعجـز ، اند هاي عرفاني نيز آشنا بوده     انديشه ابرخي از متكلمان مسلمان كه ب         
شـود و مـا آن   بيرون ديده مي  آنچه در ،  اين اساس  بر. اندسير كرده را  حقيقت سر باطني او تف      

 واقعـي   ةبنـابراين معجـز   .  معجزه است  ةاي از باطن آورند   صورت و پوسته   ناميم،را معجزه مي  
لبته يك سر باطني به دليل وسعت عالم آفاقي و انفـسي      ا .در درون خود نبي تحقق يافته است      

 سردروني صالح نبـي، اتـصال       مثلاً .فاوتي تجلي نمايد  هاي متعدد و مت   ممكن است به صورت   
قاضـي  ( به منبـع حيـات متـصل گرديـده بـود          رو ناقه نيز مستقيماً   اين  از ، حيات بود  ةبا منبع اولي  

سعيد قمـي درتفـسيري ديگـر از معجـزه، درمقـام شـرح              قاضي. )438 ص ،شرح الاربعين ،سعيد
اسـرائيل  دارد قـوم بنـي  بيابان، اظهـارمي  اسرائيل در حديثي مرتبط با چهل سال سرگرداني بني      

يـت، درحقيقـت نفـسانيه، همـان حيـرت          ؤر. يـت خداونـد را نمودنـد      ؤازموسي درخواست ر  
 چون  ،بيابان نماد بيروني حال دروني آنها بود       اسرائيل در  بنابراين چهل سال حيرت بني     ،است

تيـه    كـه در   گونـه قـوم درآن مـدتي      بـدين . ظاهر عنوان بـاطن و مجـاز قنطـره حقيقـت اسـت            
. )348-349ص،همان(كردند و صاحب حال بودند    اطوار صفات سير مي     در ،سرگردان بودند 

اسـرائيل گرفتـار    افزايد برحسب روايات، خداوند براي بني      شرح همين حديث مي    ةادام  در او
 ، ايـن عمـود نـور      .سـاخت چراغ بي نياز مي    در تيه عمودي از نور قرار داده بود كه آنان را از           

 وادي مقدس داشت كه اشاره به ظهور ذات دركسوت صفات بود و هـركس               ةدرشجرريشه  
اي  و سلوي نيـز آن شـيريني    منّ. )351 ص ،همان(گرفتاين نور بهره مي    به تناسب استعداد از   

كـرد و صـورت   بودكه موسي با تمام وجودش هنگام سـخن گفـتن بـا خداونـد دريافـت مـي         
 .)جـا همان(تشان از موسي به قوم او نيز رسيده بوداي از آن حلاوت به تناسب تبعيضعيف شده 

قاضي سعيد معجزات ديگر قوم يهود مانند جاري شدن چشمه را نيـز بـه همـين شـيوه تفـسير                    
  .كندمي

.     اين پژوهشگرمسلمان، همين روش را درتبيين معجزات عصر نبي اسلام نيز دنبال مي كند             
ديگـر بـه دعـاي       بار به دعاي پيـامبر و بـار       براي امام علي، يك    7وي درتفسير روايت رد شمس    

 ،عـرش اسـت و نـور مـاه از خورشـيد      از دراخبار آمده كه نور خورشيد: گويدمي خود امام ،  
عـرش هـم از نـور نبـي و وصـي او             . عرش گرفته اسـت    واسطه از هبنابراين ماه هم نورش را  ب      

 ــ  ــةخلــق گرديــده درنتيجــه آنهــا برهم ــايين ازجملــه خورش ــالا و پ يد و مــاه  تــسلط  عــوالم ب
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كساني تصرف كنند آنـان نيـز قـادر     نفوس  اگر نبي يا وصي در .)450-451، ص همـان (دارند
 مـاه   ةالقمـر، پيـامبر از روزن ـ     ماجراي شق  گونه كه در   همان ،د اين حقايق را دريابند    شخواهند  

القمـر از معجـزات پيـامبر و    بيان اين پرسش كه چرا شـق      وي در . نفوس آنها تصرف نمود    در
يعنـي  ( پيـامبر بـود      ة معجـز  ،گويد اميرالمومنين خـود   مي،  د شمس از معجزات وصي اوست     ر

 ،رو ايـن  از) توانست فردي چـون علـي را تربيـت كنـد         غير از پيامبر اسلام كسي ديگري نمي      
  .)455-456ص، همان( او در ولي و وصي بودةواقع معجز قمر در  پيامبر درةمعجز

 پرتـوي از  -كه تنها درزمان حيات پيامبر امكـان پذيراسـت   -رامعتزله نيز معجزات غير نبي          
  زيــرا معجـزه از غيــر پيــامبر را بـه نحــو اســتقلال جــايز   ، انــدديگـران شــمرده  بـاطن پيــامبر بــر 

 نيز كـشف و كرامـات اوليـا را پرتـوي از             بحرالمديدصاحب  . )124ص ،اندلسى (شمارندنمي
  ).409ص ،ابن عجيبه(دانست پيامبر ميةمعجز

  
  پايان دوران نياز به معجزه.5

. درميان انديشمندان يهودي كساني هستندكه معتقدند دوران نياز به معجزه به سر آمده اسـت              
اسـرائيل بـه دليـل مانـدگاري طـولاني درمـصر بـراي طبيعـت                دهند كه  بنـي    اينان توضيح مي  

ان داد و بـه   معجـزه بطـلان اعتقـاد آنـان را نـش        ةوسيلهخداوند ب . قدرت مطلق قائل شده بودند    
كلـي  هبا اين معجزات اعتقاد به قدرت مطلق طبيعت ب ـ. آنها فهماند قدرتش فوق طبيعت است     

-1815(سـاموئل هيـرش   . كن گرديد و ديگر دليلـي بـراي وقـوع معجـزه وجـود نـدارد               ريشه
گويد تنها يك معجـزه تـا امـروز ادامـه يافتـه و آن       كه اين انديشه را مطرح كرده مي 8)1889

 اي مهم و شاخص بـراي تعلـيم وجـود خداونـد هـستند         اسرائيل است كه وسيله   نيوجود قوم ب  
(Graetz, p.309).  

اي كـه    رشد نيافتگي بشر، يعنـي دوره      ةميان مسلمانان نيز برخي معجزه رامربوط به دور        در    
اسـلام و   زمـان ظهـور   اينان معتقدند در. اندعقل و منطق با آنها سخن گفت، دانسته   شد با نمي
   بلـوغ فكـري    ة بشري دوران كـودكي را پـشت سـر گذاشـته بـه دور              ة چون جامع  ،از آن  پس

توانـد روي پـاي خـود بايـستد و          بـشر امـروز مـي     . نهاده است ديگر به معجزه نيازي نيـست        پا
 نـزد افـرادي ماننـد اقبـال لاهـوري همـين بـوده        ،دليل ختم نبـوت نيـز  . كار اندازد هعقلش را ب  

  .)15 صپايدار،(است
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  ل به امور عاديويأ ت.6
نزد ديگران ممكن اسـت معجـزه      كه   همه يا برخي از آنچه       ،نظران يهودي گروهي از صاحب  

باب سوم سفر تثنيـه آمـده كـه تختخـواب       درمثلاً. كنندويل ميأتلقي شود را به امور عادي ت    
ابن ميمـون  .  عرض داشته است، طول و چهار ذراع، نه ذراع،پادشاه باشان كه عوج نام داشت   

ــمرده   د ــزه شـــ ــي آن را معجـــ ــه برخـــ ــوج كـــ ــدي عـــ ــد قـــ ــصوص بلنـــ ــدر خـــ   انـــ
هاي ذكر شده مبالغه باشد و اشكالي ندارد پيامبران نيـز           رقم  ممكن است در    اولاً كهگويد مي
هاي  مقصود ذراع انسان   ثانياً ؛)449-47/448ابن ميمون، فصل مز   (سخن گفتن مبالغه كنند    در

 دو برابـر انـسان معمـولي يـا كمـي            د او تقريبـاً   نتيجه ق ـ  معمولي است نه ذراع خود عوج و در       
 ةخوابد مانند لباس نيست كـه درسـت انـداز         تختي كه انسان روي آن مي       ثالثاً ؛كمتر مي شود  

كن نـامم  ولـي    ،اي اسـتثنايي اسـت     گرچه ايـن پديـده      رابعاً ؛تراستقامت او باشد بلكه بزرگ    
اين امور يـا بـه دليـل    .  مردم استتر از عموم ها طولاني طوركه عمر برخي  انسان    همان. نيست

هـاي خـاص زنـدگي و يـا ازطريـق معجـزه             خورده اند يا به دليل شـيوه      غذاهايي است كه مي   
  .Maimonides, ch.xLVII, p.377) ؛ جاهمان(است كه امري بي نظيراست

 دوران مدرنيـسم اعمـال كنتـرل و دخالـت           تـأثير برخي ديگر ازانديشمندان يهودي تحـت           
 كـه ازحاميـان     9)1881 - 1983 (كـاپلان . اوند درنظام عالم را مردود مي شمارند      مستقيم خد 

واقـع    كه از وقوع معجزه در دوران گذشته رسـيده در     يهايگويد گزارش اين نظريه است مي   
 مـردم  ةكوشش نويسندگان باستان براي اثبات و تبيين قدرت خدا يا خدايان بوده و بـا انديـش         

اما پذيرش معجزه به معني دگرگـوني در قـانون          ،  ذيرش بوده است  آن دوران  قابل تفسير و پ      
ــت      ــاممكن اس ــروز ن ــردم ام ــن و روان م ــراي ذه ــت ب ــه    ا. طبيع ــروزي ب ــسان ام ــه ان   و توج

اين رهگـذر درجامعـه ايجـاد گرديـده را      كه از ييهاداري و دوستي هاي خود و وفا   مسئوليت
  .(Graetz, p. 310) شمارد خداوند ميةمعجز

 10نچمـان كرچمـال  .  ويل، تفسير معجزه به نيروي دروني طبيعـت اسـت        أي ديگر ازت  اگونه    
توانند قـوانين طبيعـت     دارد اين نيروهاي دروني طبيعت مي     ضمن پذيرش اين تفسير اظهار مي     

خواهنـد معجـزه را درحـد    حاميان اين تفسير گويـا مـي  . را درهم بريزند و معجزه پديد آورند 
البتـه كرچمـال بـه نـوع ديگـري ازمعجـزه كـه        . امثـال آن قـرار دهنـد     و   11مانا، اورندا و نومن   
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نظـام   توانـد آن را در  ولـي نمـي  ،كنـد دخالت مستقيم خداوند درطبيعت است نيـز اشـاره مـي     
  . (ibid,p.309)صورت قابل قبولي توضيح دهدهفكري خود ب

ــأثيرتحــت  گروهــي از  انديــشمندان مــسلمان احتمــالاً        مــين تحــولات فكــري مغــرب زت
آن  از. كننـد ويـل مـي   أرا به امـور عـادي و طبيعـي ت          كريم   قرآنهاي وقوع معجزه در    گزارش

   با آنكه عبـور بنـي اسـرائيل از دريـا را يكـي از معجـزات موسـي                 قرآناعلام ال  صاحب   ،جمله
وي پـس از  . شـمارد هـاي متحـرك امـروزي مـي    داند ولي آن را قابل تطبيق با ساختن پل  مي

هـاي دريـايي او   هـا و بـرزخ  اند به دليل آشنايي  موسي بـه راه  برخي گفته  ذكر اين عبارت كه   
واضـرب لهـم طريقـا    "افزايد اين تعبير با مفـاد آيـه   مي توانسته قوم خود را از دريا عبور دهد،  

هـاي  نيـز بـا وجـود بـرزخ       ) 63/شـعرا ("انفلاق بحـر  "منافات ندارد و    ) 77/طه("في البحر يبسا  
 بقـره، حكايـت   ةسـور  260 ة ذيـل آي ـ المنار صاحب .)622 صي،خزائل(دريايي سازگار است 

 برسركوهي نهـاده شـدند و سـپس زنـده           ند و  ابراهيم قطعه قطعه گرديد    ةوسيلهه ب كپرندگاني  
اي را نكشت بلكـه آنهـا را دسـتĤموز          كند كه ابراهيم هيچ پرنده    ويل مي أگونه ت گشتند را  اين   

 همـين تفـسير   .)55صرشـيد رضـا،   (ي او آمدندوقتي آنها را صدا زد به سو   خود كرده بود و   
اي امري محال گزارش شد لازم نيـست بـه ظـاهر آيـه تمـسك كـرد،       با بيان اينكه اگر درآيه 
 بلكـه بيهوشـي طـولاني ايـن پيـامبر و بـي              ،را نيز نـه مـرگ     ) 259/بقره(مرگ  عزير و الاغ او     

  ني اصـحاب كهـف     اين ماجرا را مـشابه خـواب طـولا        و  سرپرست ماندن الاغش تفسير كرده      
 ولـي محـال نيـست    ، تا اين حد طولاني گرچه غير معهود است    گويد خوابِ و مي ا. شماردمي

 همراهـي   تفسيرالمناردو حكايت اخير با     در اين    قرآنپرتوي از  تفسير   .)49-50رشيد رضا،ص (
  .) 265و 221 صطالقاني،(كرده است

  
  نتيجه 

 قـرآن عهـد عتيـق و    ي بـه جايگـاه معجـزه در    و مقـدمات اجمـالي  علاوه بر نگاهي   ،مقالهدر اين   
از مفـسران و متكلمـان نامـدار     برخي   يهودي و ديدگاه     ة، آراء برخي از متكلمان برجست     كريم

دراينجـا درهفـت   .  مفهوم و ماهيت معجزه مورد بررسي يـا اشـاره قرارگرفـت            ةمسلمان دربار 
  . پردازيمتحليل و ارزيابي اين آراء مي گيري،بخش  به نتيجه
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اسـرائيل   براساس كتاب مقدس حيات، حتي استمرار حيـات  بنـي  ،دشگونه كه اشاره   آن :يك
با انواع معجزه محقق شده است و به همين دليل خداوند آن  قوم را موظف كـرد بـه يـاد آن                       

هاي تاريخي ايـن     آنچه موفقيت  ة هم اسلام تقريباً  اما در ،  معجزات مراسم و اعياد داشته باشند     
 ازمجراي عادي و محصول تلاش و تدبير شخص پيـامبر و ديگـر مـسلمانان             ،امت را رقم زده   

بوده است و هيچ يك از روزهايي كه پيامبر اسلام معجزاتي را به مردم نـشان داده بـه عنـوان                    
  .گرددبه ياد آنها مراسم برگزار نمي  است وروز عيد تلقي نشده

اسـرائيل نـسبت داده انـد، از    ن بنـي  بـه پيـامبرا   كريمقرآن معجزاتي كه كتاب مقدس و   ةهم    
 هم معجزات حسي ماننـد شـق القمـر و           ، اما پيامبر اسلام   ،نوع معجزات حسي و زمانمند است     

.  برخـوردار بـوده اسـت    مجيـد قـرآن عقلـي و جـاودان يعنـي     ةامثال آن داشته  و هم از معجـز   
  ن هـدف از     لازم بـود خـود پيـامبرا       ،معجزات پيـامبران پيـشين زبـان نداشـت بـه همـين دليـل              

دادند اژدهـا شـدن عـصا        موسي و هارون بايستي توضيح مي      مثلاً؛  شان را توضيح دهند   معجزه
تلازمـي  ايـم وگرنـه عقـلا ً   اسرائيل آمدهبدين معني است كه ما از جانب خدا براي نجات بني          

   ةيـك معجـز    قـرآن  امـا . ميان اژدها شدن يك عصا و الهي بودن سخن عامل آن وجود ندارد            
 قـرآن بنـابراين  . طلبـد كنـد و ديگـران را بـه مبـارزه مـي        خودش را بيان مي    ،خودشگوياست  

مكـارم،  ( كند معجزه هم هستدرهمان حال كه قوانين عملي، اخلاقي و اجتماعي را بيان مي          
مطهـري،  (هيچكـدام از پيـامبران گذشـته معجـزه شـان نبـوده اسـت           كتاب   اما   ،)129، ص 1ج

 دليل بر    صرفاً قرآن افزايد با پذيرش همين سخن مي     زانالمي صاحب   .)237 ص ،قرآن آشنايي با 
  :  آن نيست بلكه خودش نيزمعجزه است و به همين دليل فرمودةصداقت آورند

  وان كنتم في ريب مما نزلنا علي عبدنا  و نفرمـود ان كنـتم فـي ريـب مـن رسـاله عبـدنا                        
  .)59 صطباطبايي، (

بيـان اهـداف كلـي معجـزه يعنـي       در كـريم  آنقـر عهد عتيـق و  مورد اهداف معجزه ،      اما در     
قـدرت نمـايي خداونـد و بـه          هدايت يا امتحان مردم، ايجاد اطمينان قلبي براي خود پيامبران،         

  . اند رحمت الهي برمردم، با يكديگر مشتركةعنوان نشان

هـاي آن بـا    حجت است و اگـر چيـزي از آمـوزه       قرآن زد متكلمان مسلمان  گرچه ظاهر      ن :دو
دهنـد، ولــي  آن را بـه ضــعف و نـاتواني عقـل نــسبت مـي    ، ي قابـل توضــيح نباشـد  عقـل بـشر  
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 اما صـرف اعتمـاد بـه گـزارش متـون مقـدس              ،دانندهيچكدام از تعاليم آن را مغاير عقل نمي       
ميـان   انـد، در گونه كه برخي  عالمـان يهـودي مطـرح كـرده     آن–براي پذيرش وقوع معجزه    

 اشاعره كـه حـسن و       ةي  به شيو   أرسد اين ر  ه نظر مي   ولي ب  ،متكلمان مسلمان جايگاهي ندارد   
  . دانند نزديك باشدقبح را شرعي مي

ميمون، آنجا كه معجزه را بـه وجـود اسـتعداد و امكـان               ازميان متكلمان يهودي سخن ابن     :سه
 خداونـد، تعريـف    ة اراد ةوجود آمدن يك پديده، بدون تغيير درنظام هستي به ضميم         هعقلي ب 

هاي عـالم را داراي      پديده ة هم ،يك سو  چون از  .است ترها مستحكم  سخن كند، از ديگر  مي
 خداونـد را نيـز   ة هماهنگ با كتاب مقـدس اراد    ،كند و از سوي ديگر    نظامي عقلي ترسيم مي   

ي علامـه طباطبـايي و مرتـضي        أ امـا از متكلمـان مـسلمان ر        ،شـمارد دركل هستي دخيـل مـي     
 پيـامبران كـه بـا تعلـيم         ةوسـيل ه عـالم ب ـ   ةشـناخت كـارگيري مقـررات نا    همطهري كه معجزه را ب    

 تجربـي  ة دانش متواضع شدةوسيله عقلي سازگارتر است و ب   ةگيرد، با ادل  ورت مي  ص خداوند
دريكـي دو قـرن گذشـته كـه مـلاك دسترسـي بـه حقيقـت و          . امروز نيز قابل توضـيح اسـت      

پنداشتند، معجزه قابـل  شود و آنچه غير ازآن بود را وهم ميواقعيت، علوم تجربي انگاشته مي 
ة ي از روابـط ناشـناخت     جديـد روز شاهد كشف      اما امروزه به دليل آنكه بشر هر       ؛توضيح نبود 

نظـام    بسياري درةتخ عالم با يكديگر است، علوم تجربي فروتنانه به وجود روابط ناشنا    ياجزا
اما ،   مي دانستند   روزي تنها راه تولد يك نوزاد را تماس زن و مرد            مثلاً ،كندعالم اعتراف مي  

امروزه تولد يك كودك بدون آنكه زن و مرد با هم تماسي داشته باشند يا حتي يكـديگر را              
-كشف وجـود يـك انـرژي فـوق        .بشناسند، درعلوم پزشكي به امري عادي تبديل شده است        

 زمـين و  ةالعاده درسنگ اورانيوم، توانايي انسان در يـافتن راهـي بـراي بيـرون رفـتن از جاذب ـ           
اساس كشف نويني از روابط اجـزاي   ها شگفتي ديگر، همگي بر    دن به كرات ديگر و ده     پانها

البتـه  . گنجيـد اين جهان با يكديگر است كه تا اندك زماني پيش، در تصور آدمـي نيـز نمـي                 
رونـدي پويـا و مـستمر        شناسي نيـز در    روان ةدرحوز. اين روند منحصر به علوم تجربي نيست      

 ، انـسان معاصـر    ةانديـش  اكنـون و در   .  برداشته و برخواهد داشت    بشر پرده از رازهاي جديدي    
تولد عيسي مسيح بدون داشتن پدر، شفا يافتن بيمـاران بـا دعـاي پيـامبران و مـاجراي بـراق و         

  اكنـون كـاملاً   اين ترتيب، هب. شوندمعراج پيامبر اسلام، دست كم اموري ناممكن دانسته نمي        
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ي از روابـط   برخ ـييـد پيـامبرانش     أ هـدايت مـردم و ت      قابل فهم است كه بگوييم خداوند بـراي       
كارگيري آنها  را به فرسـتادگان خـود آموختـه اسـت كـه نـام آن را                 ه ب ة عالم و شيو   ةناشناخت

  .  اندمعجزه نهاده
كيـد بـسياري از متكلمـان       أمعجزه با حكـم عقـل كـه مـورد ت            لزوم مغاير نبودن وحي و     :چهار

 امـا اينكـه     ،ييد قرار گرفته است   ألمان نيز ابراز و مورد ت      انديشمندان مس  ةيلوسهيهودي است، ب  
گونه كه سعديا گائون بيـان كـرد، بـه درسـتي، بـا ايـن                مردم  عوام باشند آن     ،مخاطب معجزه 

ييـد عمـوم متكلمـان و مفـسران         أاستدلال كه معجزه براي اثبات معارف انبيـا نيـست، مـورد ت            
 بـه دليـل     ، پايان يافتن دوران نياز به معجـزه       ةيبا همين استدلال نظر   . مسلمان قرار نگرفته است   

ويل معجزه بـه امـور عـادي و    أهمچنين قول به ت   . رشد عقلي بشر نيز جايگاهي نخواهد داشت      
طبيعي نيز درميان يهوديان و نزد متكلمان مسلمان به دليل ناسـازگاري بـا نـص متـون مقـدس             

  .حاميان اندكي دارد
 ة اشـاعر  ةخداوند نزد متكلمان يهود به نظري     توسط  ام عالم   تفسير معجزه به تغيير يافتن نظ     : پنج

 آنـان را پذيرفتـه انـد نزديـك       ةرازي و كساني كه شيو     فخر مسلمان مانند ابن تيميه، بغدادي،    
  .است
  معجزه درنظام خلقت و تسلط يك قـانون ايـن عـالم بـر     ةپيش تعيين شد    طرح از  ةنظري  :شش

 دخيل نيز پذيرفتـه      الوجيز يمون نقل گرديد، درتفسير   تفسير معجزه كه از ابن م      قانون ديگر در  
حيـسداي  ايـن عـالم كـه         اما مستقل دانستن عامـل معجـزه از مقـررات حـاكم بـر              ،شده است 

طور لـزوم همـراه شـدن شـاهد بيرونـي بـا وحـي و معجـزه كـه                    كرسكاس مطرح كرد، همين   
البتـه اثبـات   . ده است ميان متكلمان مسلمان يافت نش      در درسخن يهودا هلوي آمده بود ظاهراً     

  .اين ادعا نيازمند كنكاش بيشتري است
پـردازان يهـودي بـدان      ي از نظريه  برخ دروني پيامبران كه     ةتفسير معجزه به عنوان تجرب     :هفت

 ةولي قاضي تجرب ـ.  تجلي نزديك استةنظري اند تا حدودي به نگاه قاضي سعيد در       قائل شده 
گونـه از   كنـد و بـدين    دوران مـي    نبـي هـر    ة به تجرب   وابسته  افراد عادي را كاملاً    توسطمعجزه  

  .شود افرادي مانند نحماندي  دور ميةنظري
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